
 
 

 

  

 

Heaven Official’s Blessing 

 

 نوشته:موشیانگ تونگشیو

 
 مترجم:دختری با ماسک شیشه ای

 
 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 آرک اول 

 

 باریدن باران خونین بر یک گل

 

  



 
 

 

 

 

 

 بخش دو  -بیستفصل 

 

 هزار کیلومتر با یک قدم

 

 گمشدن در طوفان شن

 
 

  



 
 

 

نام این شمشیر در حقیقت هونگ جینگ بود و یک گنجینه محسوب میشد. هرچند برای 

هیچ شیطان یا شبحی نمیتوانستند جنگیری اشباح یا کشتن شیاطین بکار نمی رفت ولی 

از آینه افسونگرش در بروند. اگر شخصی انسان نبود وقتی شمشیر را میکشیدند تیغه آن 

غشته باشد. بعلاوه تیغه خونین رنگ شمشیر سرخ میشد چنان که انگار به خون آ

میتوانست ظاهر واقعی آن موجود تغییر شکل داده را روی خود نشان دهد.حتی اگر آنان 

 وحشی یا نابودگر بودند ... حتما لو می رفتند! با رده بندی موجوداتی

و نگاه خاصی به این چیزها  مشیرهای گرانبها و اسب  چشم داشتهجوان ها همیشه به ش

اوه؟ بده »با چهره ای که حیرت و شیفتگی از آن می بارید گفت: گدارند. سان لان

 «ببینمش!

او شمشیر را با یک دست گرفت  و با دست دیگر قبضه شمشیر را چسبید و آرام شمشیر 

شمشیر را بیرون کشید. چشمان نانفنگ و فویائو تک تک حرکات او را دنبال میکرد وقتی 

سه اینچ از غلاف خارج شد تیغه اش با نوری سفید درخشید. لحظه ای بعد سان لانگ 

 «گه گه، خدمتکارای تو دارن منو مسخره میکنن نه؟»خنده ای کرد و گفت:

سان لانگ قبلا هم گفتم.... اونا »شیه لیان سرفه کوتاهی کرد و به سمت او چرخید:

» اند. نانفنگ با لحن همیشگی خود گفت:سپس سرش را برگرد« خدمتکارای من نیستن

 «کی داره تو رو مسخره میکنه؟

با گفتن این «با یه شمشیر شکسته چطور از خودم دفاع کنم؟»سان لانگ خندید و گفت:

شنیدن  پس ازپرتابش کرد.نانفنگ  یر را به غلاف برگرداند و روی میزحرف او شمش

 یر را بیرون کشید و از غلاف خارج ابرو در هم کشید. شمش شگفت زده شده وسخنان او 



 
 

 

و شمشیری تیز اما شکسته را در دست گرفت. هونگ جینگ با سه اینچ فاصله از  کرد

قبضه خود شکسته بود. صورت نانفنگ آرام رنگ عوض کرد. غلاف را گرفت و بازمانده 

تکه های  ماند شمشیر را با صدای جرنگ به درونش انداخت. تنها چیزی که از شمشیر

 رد شده آن بودند که درون غلاف قرار گرفتند.خ

هونگ جینگ همیشه ذات اشباح و شیاطین را آشکار میکرد. این کاملا حقیقت داشت تا 

بحال هیچ چیزی از چشم تیز او دور نمانده بود ولی تا بحال هیچ کس هم نشنیده بود 

هر دو به سان می تواند وقتی در غلاف است تکه تکه و خرد شود!!! نانفنگ و فویائو 

 «تو....»و گفتند: لانگ اشاره کردند

سان لانگ با صدای بلندی خندید بعد کمرش را به گوشه ای تکیه داد و پاهایش را روی 

» میز گذاشت درحالیکه خرده ریزه های هونگ جینگ را در دست می چرخاند گفت:

خودم بدین  فرض میکنم شماها نمیخواستین عمدا بهم یه شمشیر شکسته برای دفاع از

حتما تو مسیر شکسته ولی نگران نباشین من بدون شمشیر هم از پس خودم بر میام اگه 

 «شمشیر یا هر چیز دیگه ای دارین واسه خودتون نگهش دارین!

شیه لیان نمیتوانست مستقیما به شمشیر نگاه کند در حقیقت این شمشیر یکی از گنجینه 

ولین عروج خود به تالار امپراطور آسمانها رفته های ارزشمند جون وو بود شیه لیان در ا

با اینکه آن شمشیر چندان بدرد تمرین نمیخورد و شمشیربازی را در آنجا تماشا کرده بود 

ا که سقوط کرد زمانی رسید هاما واقعا زیبا بود جون وو شمشیر را به او هدیه داده و بعد

خراب شود پس از به  که اوضاعش بسیار سخت شد و نمی توانست بگذارد شمشیر

 فنگشین خواست تا آن را گرو بگذارد .....دقیقا ...آن را گرو گذاشت!!



 
 

 

پولی که از گرو گذاشتن آن بدست آوردند آنقدر بود که هر دو بتوانند چند وعده غذای 

خوب بخورند و بعد ....خب چیزی بیشتر از این نبود. در آن زمان ها شیه لیان مجبور شد 

چیزهای زیادی را گرو بگذارد پس تصمیم گرفت بی خیال آن شود چراکه هربار گذشته 

 میشد. را بیاد می آورد دلش ریش 

حتما فنگشین، این شمشیر را بیاد داشته و نتوانسته با این فکر کنار بیاید که چنین شمشیر 

به قلمروی انسان ها آمده و دنبالش گشته و  پسنایابی در قلمروی انسان ها باقی بماند 

آن را پس گرفته بوده است. آن را تیز کرده،صیقلش داده و و در کاخ نانیانگ نگهداری 

 ینجا نشان دهد.ل حالا نانفنگ می توانست آن را در ابهمین دلیمیکرده 

در کل شیه لیان با دیدن شمشیر نگاهش را به جای دیگری منحرف کرد زیرا دیدن آن 

شمشیر حس بدی به او میداد. او احساس میکرد این سه نفر باز خیال جنگ دیگری را 

هوای بیرون مشغول شد. با خود دارند بهمین دلیل سرش را تکان داد و به تماشای آب و 

حس میکنم قراره طوفان بشه!! اگه امروز برمیگشتیم تو جاده شک دارم » اندیشید: 

 «میتونستیم از طوفان و باد جایی پناه بگیریم!

روی شن های طلایی سایه دو نفر پدیدار شد. شیه لیان در این لحظه خارج از ساختمان 

سفید و دیگری با لباس سیاه مشخص بود.  دو نفر یکی با لباس شبحراست نشست. 

ابرهای زیرپایشان نشان از سرعت زیاد آنها بنظر میرسید با فراغت خیال راه میروند. 

میداد. شخصی که لباس سیاه بر تن داشت قد بلند و لاغر اندام بود. شخص سفیدپوش 

  به )شلاق مویی(مویی  هوسویزنی بود که شمشیر بلندی روی دوشش داشت و یک 

 



 
 

 

شکل کج روی بازوهایش قرار گرفته بود. مرد سیاه پوش در مسیر خود پیش رفت ولی 

دی زد. لبخند گذشت به آنها لبخنپوش مانند برق از بالای ساختمان کوچک زن سفید

 ییلی احساس خیانتکارانه و عجیبو بدون هیچ دلزودگذر همانند خود اشباح ناپدید شد 

 ساطع میکرد. آنجا 

آن سه شیه لیان به بیرون خیره شده بود برای همین هم این صحنه از دیدش دور نماند. 

نفر درون ساختمان تنها نیم نگاهی به آن اشباح پرنده انداختند.بهمین دلیل خیلی زود 

اینها کی »متوجه نشدند جزئیات بیشتری را ببینند نانفنگ ناگهان از جا برخاست و گفت:

 «بودن؟

او زیر لب « نمیتونن آدمای معمولی باشن!نمیدونم ولی »رخاست و گفت:شیه لیان هم ب

شماها هم بازیگوشی رو بزارین کنار...حس میکنم باد » چیزی زمزمه کرد و بعد گفت:

خیلی شدیده بیاین زودتر به راهمون ادامه بدیم .... هر قدرم بتونیم پیشروی کنیم بازم 

 «واسمون منفعته!

جان هم می افتادند ولی موقع با وجود اینکه مثل سگ و گربه به خوشبختانه این سه نفر 

را آماده میکردند. خرده ریزه های هونگ  لوازم رفتن و کردهسریع خودشان را جمع کار 

 و ساختمان کوچک را ترک نمودند. هم گوشه ای جمع کردندجینگ را 

دند. اما ساعت در مسیر باد حرکت کر 4برای حدود  مدتی که گذشت چهار نفرشان

پیاده روی قبلی  ساعت 4ودند اصلا قابل مقایسه با مسیری که الان در پیش گرفته ب

شان نبود طوفان شن از قبل شدیدتر شد. طوفان شنها را بر میداشت و بر آنها فرود می 

 آورد. پوست صورتهایشان در معرض باد و شن ها بود و دستهایشان درد گرفته بودند. 



 
 

 

رفتند بیشتر احساس میکردند مسیرشان طولانی شده صدای باد در  هرچه بیشتر راه می

شیه لیان کلاه گوشهایشان می پیچید و آن شن های زرد جلوی دیدشان را گرفته بودند.

 «این طوفان شن زیادی عجیبه!» حصیری خود را نگهداشته بود و گفت:

ز به او نرسیده اند.سر وقتی این حرف را زد و صدایی نشنید با خود فکر کرد نکند آنها هنو

خود را برگرداند و دید هر سه نفرشان نزدیک به او حرکت میکنند ولی بنظر میرسید 

صدای او را نشنیده اند. در این زمان طوفان شن به اوج خودش رسیده بود اگر هرکدام 

ائو دهانش را باز میکرد تا چیزی بگوید شنها به او اجازه نمیدادند با این حال نانفنگ و فوی

میرفتند اما سان  پیشمستحکم و استوار  راهنیازمند نگرانی او نبودند آنها با وجود سختی 

 . هرچند نه خیلی نزدیک آنها بود و نه آرام راه میرفت.ه بودقدم از آنها عقب افتاد 5لانگ 

در میان آسمان پر از شنهای زرد حالت چهره مرد جوان بدون تغییر مانده بود بدون اینکه 

ای احساس مشکل کند دستانش را پشت کمر نهاده و راه میرفت. او که از سر تا پا  ذره

سرخ پوشیده بود، با آن موهای کج و بهم ریخته اش چنان آرام راه میرفت انگار هیچ 

کاملا بی حرکت به نظر میرسید و حتی پلک  هم نمیزد. طوفان شنی را احساس نمیکند. 

. وقتی سان لانگ گرفتربه زدند که صورتش درد شن ها آنقدر به صورت شیه لیان ض

راقب شن م»د واقعا نگرانش شد. او گفت:که اینطور به خودش بی توجهی میکن را میدید

بعد فکر کرد حتی خودش هم متوجه معنی « ن توی چشم و لباساتون!ها باشین که نر

به سمت سان لانگ رفت و کمک کرد تا یقه و لباسهایش  پس حرفی که زده نمیشود

وارد نشوند. را در برابر شن درست کند محکم لباسش را بست تا شن ها به لباسهایش 

 سان لانگ متعجب شد و آن دو نفر هم به آنان خیره شده بودند و حالا که چهار نفری



 
 

 

همگی مراقب »لیان گفت:بهم نزدیک بودند می توانستند صدای همدیگر را بشنوند. شیه 

باشین! این طوفان شن خیلی یهویی شروع شد...بنظرم یه جای این قضیه لنگ میزنه... 

 «می ترسم اینم کار یه شیطان باشه!

باد و شن از هر زمانی قوی ترن... غیر از اون مگه چیز دیگه ای هم میتونه »فویائو گفت:

 «باشه؟

شن مشکلی ندارن من می ترسم یه چیز باد و »شیه لیان سرش را تکان داد و گفت:

 «دیگه به این شن ها اضافه شده باشه!

در این لحظه باد زیر کلاه حصیری شیه لیان خورد و نزدیک بود که در میان شن های 

بی پایان زرد ناپدید شود ولی سان لانگ ماهرانه و سریع واکنش نشان داد. دستش را 

گرفت و دوباره کلاه را به شیه لیان برگرداند دراز کرد و کلاه حصیری معلق در هوا را 

شیه لیان نیز از او تشکر کرده و درحالیکه کلاه حصیری را روی سر خود محکم میکرد 

 «بهتره زودتر یه جایی پیدا کنیم تا از طوفان در امان باشیم!» گفت:

و  اگه این طوفان شن مشکلی داشته باشه پس انگیزه» ولی فویائو با او موافق نبود:

هدفش اینه که نذاره ما جلوتر بریم... در این صورت ما دلیل بیشتری داریم که بخوایم 

 «سریعتر حرکت کنیم.

شیه لیان که حرف او را شنید چیزی نگفت اما سان لانگ با صدای بلند خندید. فویائو 

 «تو به چی میخندی؟»سرش را بالا گرفت و به سردی گفت:

 



 
 

 

هر چی بقیه میگن تو مخالفشون » سان لانگ دست به سینه ایستاد و پوزخند زنان گفت:

 «حرف میزنی بینم اینطوری حس خوبی بهت میده که همش نظر مخالف بدی؟

پیش از اینها شیه لیان احساس میکرد این نوجوان خندان جوری لبخند میزد که برای 

یا اینکه صرفا برای مسخره کردن بقیه می  استمردم سخت بود بدانند از روی صداقت 

خندد. هرچند اینبار همه حاضران در آنجا میدانستند ذره ای خیر در لبخندش نیست. 

خواهش میکنم » فویائو چهره در هم کشید و شیه لیان دستش را بالا گرفت و گفت:

اینطور  فعلا بس کنین...اگه میخواین چیزی بهم بگین بزارینش برای بعدا... وقتی باد

 «وحشیه همه چی میتونه خیلی ترسناک تر بشه!

 «اینقدر که بتونه آدما رو بفرسته هوا؟»فویائو گفت:

پیش از اینکه بتواند جمله خود « هم...چیزی که میگی هم ممکنه.....وا»شیه لیان گفت:

هرچند در حقیقت بنظر  را کامل کند افرادی که جلوی چشمانش بودند ناپدید شدند.

کسی که ناپدید شده آنان نیستند بلکه خود او بود!! طوفان شن به آسانی او را از میرسید 

 زمین بلند کرده و به آسمان برده بود.

 او در گردباد افتاده بود!

رویه، همین الان »شیه لیان در میان هوا می چرخید او موجی به دست خود داد و گفت:

 «بچسب به یه چیز محکم و قابل اتکا!

ه بعد شیه لیان احساس کرد انتهای نوار ظوووش بلند به پرواز درآمد یک لح رویه با یک

 زمین با سختی و نیز در میان آسمان  اوابریشمی به چیزی محکم چسبیده است. 



 
 

 

 10زیاد توانست خودش را نگهدارد.وقتی سرش را رو به پایین گرفت متوجه شد لااقل 

 . جانگ)واحد اندازه گیری( با زمین فاصله دارد

احساس میکرد شبیه بادبادکی شده که تنها با یک نخ به زمین گیر کرده است در میان 

یورش شن های زرد شیه لیان رویه را گرفته و رویه نیز محکم و استوار به چیز دیگری 

چسبیده بود.او سعی کرد خوب نگاه کند و سایه سرخی در نظرش آمد بنظر میرسید 

 ی پیچ خورده بود.انتهای نوار رویه به مچ نوجوان

 بله رویه به چیز محکمی پیچ خورده بود اما آن چیز سان لانگ بود!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


